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  بحث تطبيقى پيرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

لسفه تدوين قانون، ايجاد نظم عمومى و جلوگيرى از تعدىو تجـاوز افـراد بـه يكـديگر و     ف

ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. اين امر مسـتلزم آن اسـت   

تلـف در اجـرا ى آن خلـل    هـاى مخ  كه قوانين بعد از تدوين، لازم الاجراء شـده و بـه بهانـه   

  ايجاد نشود. 

اما از طرف ديگر از آنجا كه متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمـال افـراد اسـت آنـان     

براى تطبيق عملكردهاى فردى و اجتماعى خود با قانون، نيازمند آگاهى و اطلاع از بايـدها  

ن فرد بى اطلاع از قـانون را تحـت   توا ء قانونگذار هستند. زيرا نمى و نبايدهاى ناشى از اراده

  تعقيب قرار داد و يا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب كرد. 

لازمه اين گفتار پذيرفتن عذر جهل به قانون و ايجاد وقفه در اجراى قانون در مـوارد جهـل   

به قانون است.از طرف ديگر پذيرفتن عذر جهـل بـه قـانون و عـدم اجـراى قـانون، خـلاف        

قـانون بـوده و اخـتلال در روابـط اجتمـاعى افـراد و نظـم عمـومى را سـبب           ء تـدوين  فلسفه

گردد. در پى اين معضل، قانونگذار به چاره انديشـى پرداختـه و مهلتـى را بـراى اطـلاع       مى

افراد از تدوين قانون، مقرر داشته و پس از آن،فرض واماره حقوقى را بر اين قـرار داده كـه   

  اند.  فتهافراد از تصويب قانون آگاهى يا
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دارد كـه قـوانين پـس از گذشـت      از قانون مدنى مقرر مى 2بر اين اساس قانونگذار در ماده 

روز از انتشار آن، در سراسر كشور لازم الاجراء است مگر آنكه در خود قـانون ترتيـب    15

  خاصى براى زمان اجرا مقرر شده باشد. 

افراد از وجود قانون مطلع شـده   توان ادعا كرد كه طى اين مدت همه گر چه بى ترديد نمى

اند، اما اهتمام قانوگذار به نظم عمومى، انگيزه تاسيس اين ماده و فرض حقوقى بوده است، 

  به ديگرسخن:  

قانونگذار با انشاى ماده اصلاحى(از قانون مدنى) نشان داده كه به نظم عمومى بيش از آگاه 

 15راى قانون در هيچ حالتى بيش ازخواهد اج دهد و نمى شدن اشخاص از قانون اهميت مى

  ) 1روزبه تاخير افتد.(

اصلاحى از قانون مدنى و اجماع حقوقدانان بر لزوم اجراى قـانون پـس    2اما بر خلاف ماده 

از مهلت مقرر برمبناى فرض و اماره و اعتنا نكـردن بـه نفـس واقـع مبنـى بـر عـدم آگـاهى         

خـلاف بـوده، ادعـاى جهـل بـه قـانون را        اى از قانون، برخى از مـواد قـانونى مشـعر بـه     عده

مسموع دانسته و اجراى قانون را منوط به علم و آگا هى افراد از مفاد قانون دانسته اسـت. از  

دارد:زنـا در صـورتى موجـب حـد      از قـانون مجـازات اسـلامى كـه مقـرر مـى       64ماده  جمله

  باشد.  آن نيز آگاه عشود كه زانى يا زانيه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حكم و موضو مى
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شـود   گويد: حد مسكر بر كسى ثابت مـى  از قانون مذكور در مورد حد مسكر مى 166ماده 

  بالغ، عاقل، مختار و آگاه بر مسكر بودن و حرام بودن آن باشد.  كه

يـا مـواد از    خـلاف، تفـاوت اسـت    اصلاحى از قانون مدنى و مـواد مشـعر بـه    2ء  آيا بين ماده

  آيد؟  قانون مدنى به شمار مى 12 يل مادهموارد مخصصه در ذ

قـانون مـدنى    2قانون مجازات اسـلامى از مـوارد مخصصـه ذيـل مـاده       166و  64قطعا ماده 

آيدكـه منظـور قانونگـذار از عبـارت:      بدسـت مـى   2نخواهد بود زيرا از توجه به صدر ماده 

ذار زمـان اجـراى   اين است كـه قانوگ ـ » ترتيب خاص براى اجرا مقرر شده باشد. مگر اينكه«

آگـاهى   روز، نه آنكـه اجـراى آن را بـه    20روز يا  10حكم را مقيد به قيد ديگرى كند مثل 

افراد از قانون احاله كند زيرا اين ادعا علاوه بر محذور دكولار كـه از اخـذ علـم بـه عنـوان      

معناى متوقف بودن قطع به حكـم بروجـود حكـم و متوقـف      آيد و به جزء موضوع لازم مى

باشد. چه، او از تدوين  ن وجود حكم بر قطع به حكم است بر خلاف قصد قانوگذار مىبود

ء اجـراى آن بـه آگـا هـى شخصـى       قانون اجراى آن و نظم عمومى را مد نظر داشته و احاله

  افراد از قانون، به معناى هرج و مرج در روابط اجتماعى خواهد بود.  

هـى اسـت تحقيـق در ايـن مسـاله نيازمنـد بررسـى        از آنجا كه مواد قانونى مبتنى بر مبـانى فق 

باشـد تـا روشـن شـود آيـا در حيطـه        گسترده در ساختار و زير بناى فقهى مواد مـذكور مـى  

يا نه ؟ و اگر بوده آيـا از طـرف شـارع بـه      تشريع،عذر جهل به قانون مدنظر شارع بوده است
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نظم عمـومى ناشـى از    شود يعنى اختلال معضلى كه از پذيرش عذر جهل به قانون ايجاد مى

  شده است؟   عدم اجراى قانون،اشاره

اى موجز امكان نـدارد و از   اينكه بررسى اين مساله در همه ابواب فقهى در مقاله با عنايت به

شود از اينرو بحث را بـه   طرف ديگر ضرورت اين بحث بيشتر در قوانين جزايى احساس مى

دنبال آنيم افزون بر مقارنه و  اين مقاله به كنيم. آنچه ما در احكام جزايى شرعى معطوف مى

بايست در مباحث فقهى بازنگرى نمـود و ضـمن تنقـيح     تطبيق، اثبات اين نكته است كه مى

آن از مسايل و فروع غير مبتلا به و غير مطابق با واقع، آن را بـا نيازهـا و ضـرورتهاى علمـى     

 -اعم از عامه وخاصـه   -ال فقها در زمينه بحث اقو منطبق ساخت. از سوى ديگر از آنجا كه

  كنيم.  به طور مبسوط در حد زنا تمركز يافته، ما نيز دامنه بحث را به حد زنا محدود مى

بررسـى   - 2بررسى روايات مربوطه.  - 1آنچه در نظر ما است بررسى سه محور ذيل است: 

يادكرد دو مقدمـه  بررسى آراء فقهاى اماميه. پيش از ورود به بحث،  - 3اقوال فقهاى عامه. 

  دانيم.:  را ضرورى مى

اول:در مورد قوانين و احكام شرعيه،مساله تدوين و تصويب بـه شـكل امـروزين آن     مقدمه 

ء صدور احكام است و تفريع نيـز در   مطرح نيست چه، تدوين كليات قوانين مربوط به دوره

صـويب ايـن دسـته از    گيرد. بنا بر اين آنچه به اسـم تـدوين و ت   طى فراينداجتهاد صورت مى

ء اجرا و راهكارهاى عملى آن است. از اين رو جهـل بـه    شود ناظر به نحوه قوانين مطرح مى
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ء احكام شرعيه،اعم است از جهل بـه كليـات قـوانين و فـروع اسـتنباطى كـه        قانون در حيطه

اجـرا، همـان اسـت     ء مربـوط بـه   احيانا مورد اختلاف است.جهل به قوانين موضوعه و مدونه

  قانون مدنى بدان پرداخته است.   در حقوق مطرح بوده و قوانين از جمله كه

مقدمه دوم: بررسى تفاوت شرط علم در احكام تكليفى و وضعى. بدون ترديد، علـم ماننـد   

بلوغ و عقل يكى از شرايط عام تكليف است اما شرط علم مانند ديگر شرايط عام تكليـف،  

  اساسى به شرح ذيل دارد:   در احكام تكليفى با احكام وضعى تفاوت

شـرب خمـر و زنـا، علـم      در احكام تكليفى مثل وجوب نمازو روزه و حج و حرمـت  -الف

شخصى شرط تكليف است و بدون علم شخصى تكليف منجز نخواهد بود.اصـولا وصـف   

در اينگونه احكام مبتنى بر تحقق شرايط عام تكليف اسـت.به بيـان منطقـى    »  مكلف« عنوانى

اى اسـت كـه    و تحريمى در قالب قضاياى حقيقيه ء مشروطه عامه يـا خاصـه  احكام وجوبى 

ثبوت محمول بر موضوع در اينگونه قضايا مشروط به تحقق و دوام وصف عنوانى موضـوع  

  است.  

در برخى از احكام وضعى همچـون ثبـوت ديـه در قتـل خطـايى يـا ضـمانات در بـاب          -ب

تلاف صبى يا مجنون كه به رغم فقدان علـم،  اتلاف، علم اصلا مدخليت ندارد نظير قتل يا ا

ديه ضمان آور است. در برخى ديگر از احكام وضعى مانند ثبـوت حـد زنـا يـا حـد شـرب       

آيد گرچه شرط علم در ثبوت احكام مدخليت  خمر چنانچه از روايات مربوطه به دست مى
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ابـى عبيـده   ) چنانچه در صـحيحه  2دارد اما منظور از علم، علم نوعى است نه علم شخصى.(

  حذاء چنين آمده است:  

ما من امراه اليوم من نساء المسلمين الا و هـى تعلـم ان امـراه المسـلمه لايحـل لهـا ان تـزوج        

  زوجين امروز هر زن مسلمانى آگاه است كه ازدواج با دو نفر براى او جايز نيست.  

ام(ع) در آخـر روايـت   شود. از جمله تعليله ام ـ از اينرو به ادعاى جهل او به احكام اعتنا نمى

دليـل اكتفـا بـه     آيد كـه  فرمايد: لولم يقم عليها الحد اذا لتعطلت الحدود. به دست مى كه مى

علم نوعى توجه به نظم عمومى و ممانعت از هـر ج و مـرج ناشـى از تعطيلـى حـدود اسـت       

جـز در مـواردى    -در واقع به معناى ترجيح مصالح اجتمـاعى بـر منـافع و مضـار فـردى       كه

  پردازيم:   است. حال پس ازاين دو مقدمه به شرح سه محور مورد اشاره مى - خاص

شوند:  . بررسى روايات مربوطهرواياتى كه در باب حد زنا وارد شده به دو دسته تقسيم مى1

رواياتى كه به طور مطلق فرض را بر علم و آگاهى افراد از احكـام گذاشـته و عـذر     -الف 

روايــاتى كــه عــذر جهــل بــه قــانون در آنهــا  -دانــد. ب  مــىجهــل بــه قــانون را پــذيرفتنى ن

نخسـت بـه    شرايطى مورد پذيرش قرار گرفته و از اين جهت مخصـص روايـات دسـته    تحت

  آيند.  شمار مى
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در روايات دسته اول، به نظم عمـومى و عـدم اخـتلال در امـور اجتمـاعى بـه عنـوان فلسـفه         

ء ابـى   است.از جمله ايـن روايـات صـحيحه   تشريع و لازم الاجرا بودن احكام، استدلال شده 

  عبيدة الحذاء است.  

...عن ابى عبيدة الحذاء عن ابى عبداالله(ع):قال: سالته عـن امـراة تزوجـت رجـلا و لهـازوج،      

قال: فقال:ان كان زوجها الاول مقيما معها فى المصر التى هى فيه تصل اليه و يصل اليها، فان 

ية المحصنة) الرجم و ان كان زوجها الاول غائبـا عنهـا او   عليها ما على الزانى المحصن( الزان

كان مقيما معهافى المصر لايصل اليها و لاتصل اليه، فان عليها ما على الزانية غير المحصنة و 

لالعان بينهما. قلت: من رجمها و يضربها الحد و زوجها لايقدمها الى الامام و لايريـد ذلـك   

فى بدنها حتى يقوم به من قام اوتلقى االله و هوعليها.قلت: فـان   منها؟ فقال: ان الحد لايزال االله

كانت جاهلة بما صنعت قال: فقال: اليس هى في دار الهجرة ؟ قلت:بلى قال: مامن امراة اليوم 

من نساء المسلمين ا لا و هى تعلم ان المراة المسلمه لايحل لها ان تتزوج زوجين. قـال: و لـو   

حـرام و لـم يقـم عليهـا الحـد اذا       لم ادر اوجهلت ان الـذى فعلـت  ان المراة اذا فجرت قالت: 

  )  3لتعطلت الحدود.(

گويد: از امام صادق(ع) سوال كردم زنى كه داراى شوهر بوده و با اين حال با  ابو عبيده مى

مرد ديگرى ازدواج كرده چه حكمى دارد؟ فرمودند: اگـر شـوهر آن زن در همـان شـهرى     

به يكديگر دسترسى دارند بر او حد زناى محصنه يعنى رجـم   كند و است كه او زندگى مى

يـا در همـان شـهر اسـت ولـى بـه يكـديگر         شود و اگـر شـوهر او از او دور اسـت    جارى مى



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

گـردد و لعـانى بـين آنهـا واقـع       دسترسى ندارند، بـر او حـد زنـاى غيـر محصـنه جـارى مـى       

، در حالى كه شوهرش او شود. گفتم چه كسى او را رجم كند يا حد بر او جارى سازد نمى

خواهد كه خود را بـراى اجـراى حكـم تسـليم كنـد؟       كند و از او هم نمى را تسليم امام نمى

فرمود: حد خداوند بر او مستقر است تا اينكه كسى به ايـن كـار اقـدام كنـد. پرسـيدم: اگـر       

جاهــل بــه حكــم باشــد حكــم او چيســت؟ امــام(ع) پرســيدند آيــا در دار الهجــره زنــدگى   

داشـتن دوشـوهر بـراى زن     داند كه ند؟ گفتم: بله، فرمودند: امروز هر زن مسلمانى مىك نمى

مسلمان حرام است. امام در ادامه فرمودند: اگر قرار باشد هر زنى كه مرتكب فحشـاء شـده   

ادعا كند كه جاهل به حكم بوده و در نتيجه حد بر او جـارى نگـردد، حـدود الهـى تعطيـل      

  خواهد شد. 

شود شارع عذر جهل به قانون را معتبر ندانسته و با جملـه   چنانچه ملاحظه مى در اين روايت

اذا لتعطلت الحدود به عواقب ناشى از پـذيرفتن عـذر جهـل بـه قـانون كـه اخـتلال در نظـم         

ء يزيـد كناسـى    عمومى و ايجاد هرج و مرج اجتماعى است اشاره نموده است. در صـحيحه 

قـال: سـالت   «ده و امام همان نظر را ابراز داشـته انـد:   نيز اين مساله به صورت ديگر مطرح ش

ابا عبداالله(ع) عن امراة تزوجت فى عدتها؟ فقال: ان كانت تزوجت في عدة طـلاق لزوجهـا   

عليها الرجعة، فان عليها الرجم و ان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليهـا الرجعـة فـان    

عده بعد موت زوجها من قبل انقضـاء  عليها حد الزانى غير المحصن و ان كانت تزوجت فى 

الاربعه الشهر و العشرة ايام، فلارجم عليها ضرب مائه جلده. قلـت: ارايـت ان كـان و ذلـك     
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منها بجهاله؟ قال: فقال: مامن امراة اليوم من نساء المسلمين الا وهى تعلم ان عليهـا عـدة فـى    

نـت تعلـم ان عليهـا عـده     طلاق اوموت و لقد كن نساء الجاهليه يعرفن ذلك. قلـت: فـان كا  

  ) 4ولاتدرى كم هى؟ فقال: اذا علمت ان عليها العده لزمتها الحجة، فتساءل حتى تعلم.(

گويد: از امام صادق(ع) دربـاره زنـى كـه در عـده فـوت شـوهرش ازدواج        يزيد كناسى مى

كرده پرسيدم فرمودند: اگر درعده طلاق رجعى ازدواج كرده بر او حد رجم جـارى اسـت   

در عده غير رجعى اقدام به ازدواج كرده بر او حد زناى غير محصنه اسـت و اگـر در   و اگر 

عده فوت شـوهرش پـيش از گذشـت چهارمـاه و ده روز ازدواج كـرده بـر او حـد جـارى         

شود نه رجم. سوءال كردم: اگر زن جاهل به مساله بوده حكم چيسـت؟ فرمـود: امـروزه     مى

بايسـت عـده نگـاه دارد     يا فوت همسـرش مـى   داند كه در صورت طلاق هر زن مسلمان مى

حتى زنان جاهليت نيز آگاه از اين حكم بوده اند.عرض كـردم: اگـر بدانـد كـه عـده بـر او       

بايسـت   است ولى مدت آنرا نداند؟ فرمودند: در اين صورت حجت بر او تمام شـده، او مـى  

  پرسيد تا مطلع گردد.  مى

احكام به قدرى مشهود اسـت كـه اگـر اجـراى     اهتمام شارع به نظم عمومى به عنوان فلسفه 

خود احكام نيز در بعضى شرايط مستلزم ايجاد هرج و مرج و بى نظمى باشد، شارع با ايجاد 

شود. مفاد و مضمون قاعـده نفـى عسـرو حرج،رفـع      از اجراى آن حكم مى قاعده فقهى مانع

حكام اوليه بـوده  حكم اوليه حرجى در شرايط ويژه است. همچنين قاعده لاضرر حاكم بر ا

كند. قاعـده احسـان و قاعـده عـدم ضـمان       ودامنه احكام را محدود و مقيد به عدم ضرر مى
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آيند. طبق قاعده اتلاف، متلف ضـامن خسـارت    امين نيز مخصص قاعده اتلاف به شمار مى

وارده است اما در مواردى كه جبران خسارت مستلزم اختلال در نظـم عمـومى باشـد، نظيـر     

امين موجب عسروحرج بر او و در نتيجه عدم اقدام افراد بـه پـذيرش امانـات و    آنكه ضمان 

جبران خسارت وارده، محسـن را از اقـدام بـه     اختلال در امور اجتماع گردد، يا آنكه الزام به

امور خيريه باز دارد، قاعده عدم ضمان امين و قاعده احسان، دامنه قاعده اتلاف را محـدود  

  كنند.  مى

اعد بى آنكه در مقام تخصيص و يا حكومت بر احكام اوليـه باشـند،از ابتـدا بـه     بعضى از قو

منظور حفظ نظم عمـومى و ممانعـت از اخـتلال در روابـط اجتمـاعى وضـع شـده انـد مثـل          

ء سوق، چنانچه در خبر حفص بن غيـاث آمـده: عـن ابـى عبـداالله(ع) قـال لـه رجـل:          قاعده

؟ قال: نعـم. قـال رجـل: اشـهدانه فـى يـده و لا       شيئا فى يدى رجل يجوز ان اشهد له اذارايت

اشهدانه له، فلعله لغيره فقال ابوعبداالله(ع) : افيحل الشراء منه؟ قال: نعم. فقال ابو عبـداالله(ع):  

فلعله لغيره فمن اين جاز لك ان تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقـول بعـد الملـك، هـو لـى و      

من قبله اليك؟ ثم قال ابوعبداالله(ع): لـولم   تحلف عليه و لايجوزان تنسبه الى من صار ملكه

  ) 5يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق. (

ممكـن اسـت اشـخاص، مالـك اشـيايى كـه در        بنا بر اين اعتنا به احتمالاتى از اين دست كه

دست دارند نباشند،موجب تعطيلى بازار و اختلال در معاملات و روابط حقوقى مسـلمانان و  

ء بسـيارى ديگـر    شود. همچنين مبناى فلسـفه  ى نظمى اجتماعى مىدر نتيجه هرج و مرج و ب
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ازقواعد از جمله قاعده فراش، قاعده يد، قاعده اتلاف، همان فلسفه كلـى تشـريح احكـام و    

نظام قانونگـذارى عـام يعنـى نظـم عمـومى و ممانعـت از اخـتلال و هـرج و مـرج در امـور           

  اجتماعى است.  

مخصص روايات عـام دسـته نخسـت بـوده و      ى است كهچنانكه ياد كرديم دسته دوم روايات

شـرايطى مـورد پـذيرش واقـع شـده اسـت، برخـى از ايـن          عذر جهل به قانون در آنها تحت

  آوريم:   روايات را در اين جا مى

قال: قلت لابى جعفر(ع): رجل دعوناه الى جمله الاسلام فاقر «ء محمد بن مسلم:  . صحيحه1

شى من الحلال و الحرام، اقيم عليه الحـد   الربا و لم يتبين له به ثم شرب ا لخمر و زنى و اكل

گويـد:   )محمد بن مسلم مـى 6قد كان اقر بتحريمها.( بينه انه اذا جهله؟ قال: لا الا ان تقوم عليه

ايم و او اسلام آورده، سپس بى آنكـه   از امام باقر(ع) پرسيدم: شخصى رابه اسلام فراخوانده

روشن گردد، شراب خورده، مرتكب زنا شـده و ربـا خـورده    حلال و حرام شريعت برايش 

شود؟ امام فرمودند: خيـر، مگـر آنكـه     حكم باشدآيا حد بر او جارى مى است، اگر جاهل به

  حرمت اين امور اقرار داشته است.   او به اى شهادت دهد كه بينه

العجـم اقـر    ابى عبيده حذا است: قال: قال ابو جعفر(ع): لو وجدت رجلا كان من . صحيحه2

ء من التفسير، زنى، او سرق او شرب خمرا لـم اقـم عليـه الحـد اذا      بجمله الاسلام لم ياته شى

)امام بـاقر(ع) فرمودنـد: اگـر فـردى از     7قد اقر بذلك و عرفه.( جهله الا ان تقوم عليه بينه انه
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، مرتكـب  چيزى از تفسير احكام بداند اعجم [غير عرب] را بيابم كه اسلام آورده و بى آنكه

اى  بينـه  كـنم مگـر آنكـه    شده يا شراب خورده باشـد، حـد را بـر او جـارى نمـى      زنا و سرقت

  گواهى دهد كه او آگاه به احكام آنها بوده و اقرار بدان داشته است.  

. مرسله جميل: عن بعض اصحابه عن احد هما(ع) فى رجل دخل فى الاسلام شرب خمـرا  3

فـان عـاد    الحد اذا كان جاهلا و لكن اخبره بذلك و اعلمه و هو جاهل، قال:لم اكن اقيم عليه

)امام(ع) در مورد كسى كه اسلام آورده ودرحالى كه جاهل بـه احكـام   8اقمت عليه الحد.(

كـنم ولـى اورا    بوده، شراب خورده است، فرمودند: در صورت جهل، حد بر او جارى نمـى 

د، حـد را بـر او جـارى خـواهم     كنم. اگرمجددا اين عمل را تكرار كن از حكم آن آگاه مى

  كرد. 

.موثقه ابن بكير: ...عن ابن بكير عن ابى عبداالله(ع) قال: شرب رجل الخمر علـى عهـد ابـى    4

بكر فرفع الى ابى بكر فقال له اشربت الخمر؟ قال: نعم،قال: لم وهى محرمـه؟ قـال: فقـال لـه     

الخمـر و يسـتحلون و    الرجل: انى اسلمت و حسن اسلامى و منزلى بين ظهرانى قوم يشـربون 

لو علمت انها حرام اجتنبتها. فالتفت ابوبكر الى عمر فقال: ما تقول فى امر هذا الرجل؟ فقـال  

عمر: معضله و ليس لها الا ابوالحسن: فقال ابوبكر: ادع لنا عليا، فقال عمر: يوتى الحكـم فـى   

نين(ع) فـاخبراه بقصـه   الناس حتى اتوا اميرالموم بيته. فقام و الرجل معهما و من حضرهما من

الرجل و قص الرجل قصته فقال ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين و الانصـار و  
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تلاعليه آيه التحريم فليشهد عليه. ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه احـد بانـه قـرا عليـه      من كان

  )  9آية التحريم فخلى سبيله. فقال له: ان شربت بعدها اقمنا عليك الحد.(

گويد:حضرت امام صـادق(ع) فرمودنـد: در دوران خلافـت ابـو بكـر شخصـى        بن بكير مىا

شراب خورده بود، او را نزد ابوبكر آوردند. ابو بكر از او پرسيدآيا شراب خوردى . گفـت:  

شمرند،  خورند و آنرا حلال مى ام و منزلم در بين قومى است كه شراب مى من مسلمان شده

كـردم. ابـوبكر نظـر عمـر را در مـورد مسـاله        از آن اجتنـاب مـى  دانستم حرام اسـت   اگر مى

جز ابوالحسن(ع)[كسى قادر به حل آن نيسـت] ابـوبكر    پرسيد. عمر گفت: معضلى است كه

مردمـى كـه    رويم. همگى همراه از عمر خواست على را فراخواند. عمر گفت: به خانه او مى

و كردند. حضرت فرمـود :او را بـه   در آنجا بودند خدمت على(ع) رسيدند و جريان را بازگ

همراه كسى نزد مهاجر و انصـار بفرسـتيد تـا اگـر كسـى آيـه تحريم[شـرب خمـر] را بـر او          

خوانده شهادت دهد. اين كار را كردند كسى عليه او شهادت نـداد. آن حضـرت او را رهـا    

و حـد را  اى ] شراب بنوشـى بـر ت ـ   كرد و به او فرمود: اگر بعد از اين[ كه آگاه به حكم شده

  جارى خواهيم كرد.  

در مسالهدر بين فقهاى عامه، ابن قدامه حنبلـى در ايـن مسـاله بـه      . بررسى اقوال فقهاء عامه2

دو قسم تقسيم كـرده اسـت:    طور مبسوط سخن گفته و در آغاز، مساله جهل به حرمت را به

ته و قيل هـذه  گويد: فان زفت اليه غير زوج جهل به موضوع و واقع: در اين مورد مى -الف 

زوجتك فوطئها فيعتقد هذه زوجته فلاحد عليه لانعلـم فيـه خلافـا ...و لنـا انـه وطـى اعتقـد        
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) اگـر زنـى غيـر از زوجـه بـراى      10اباحته لان الحـد تـدرا بالشـبهات و هـذه مـن اعظمهـا،(      

ء توسـت و بـا او    همبسترى نزد شخصى آيد و به آن شخص گفته شـود كـه ايـن زن زوجـه    

بر او نيست. اين حكم اجماعى است ... دليل ما بر نفـى حـد ايـن اسـت      همبستر شود حدى

اين همبسترى مباح اسـت اقـدام بـه آن كـرده اسـت، و نيـك        كه اين شخص به اعتقاد اينكه

گـردد، و مـورد بحـث از بزرگتـرين مـوارد       حـدود بـاوجود شـبهه منتفـى مـى      دانـيم كـه   مى

  است.  شبهه

تقسيم شده و بين جهل بـه حرمـت زنـا و     قائل به ب . جهل به حكم: در مورد جهل به حكم

گويد: و لاحد على من لم  جهل به نكاح محرم فرق گذاشته و درباره جهل به تحريم زنا مى

گويـد: فـان اد    آيد، اما از ذيل آن كه مى يعلم تحريم الزنا.از اين عبارت و اطلاق بدست مى

ث العهد باسلام و الناشى بباديه قبل كحدي عى الزانى الجهل بالتحريم و كان يحتمل ان جهله

)اگر زانى ادعا كند كه جاهل به تحريم است و احتمال جهل در حق او داده شـود،  11منه، (

  شود.  نظير آنكه تازه اسلام آورده يا صحرانشين باشد، از او قبول مى

است كه احتمال عقلايى در حـق مـدعى    ادعاى جهل زمانى مسموع آيد كه چنين بدست مى

كنـد.،   الت داده شود.، مثل شخصى كه تازه اسلام آورده است، يا در باديه زنـدگى مـى  جه

در حـق او از مـوارد احتمـال عقلايـى      چه، در اين صورت استصحاب عـدم علـم بـه احكـام    

كنـد، همـين اقامـت او خـود      رود.در مقابل، كسى كه ميان مسلمانان زندگى مـى  شمار مى به
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از احكام بوده و در تعارض با استصحاب عدم علم، حاكم  اماره تعبدى بر علم و آگاهى او

  بر آن است.  

ابن قدامه در مورد نكـاح محـرم، بـين امـور اجمـاعى و امـور اختلافـى تفـاوت قائـل شـده           

آن اجمـاع  گويد: اگر با علم به تحريم، همبسترى در نكاحى واقـع شـود كـه بـر بطـلان       مى

بـرد،   وجود دارد مثل نكاح پنجمين زن، يا نكاح زن شوهردار، يا زنى كه در عده به سر مـى 

  يا زنى كه سه بار طلاق داده شده، عمل اين شخص زنا بوده و مستوجب حد است.  

شـود كـه    مـدعى مـى  » فان لم يعلم تحريم ذلك فلا حد عليه لعذر الجهـل. «سپس با عبارت 

شود. اوبـه عمـل خليفـه دوم اسـتناد      ريم باشد حد بر او جارى نمىاگر شخص، جاهل به تح

  ) 12كرده ومى گويد: و لذلك در اعمر الحد لجهلها.(

ابن قدامه، همبسترى در نكاحى كـه حرمـت آن مـورد اخـتلاف اسـت مثـل نكـاح متعه(بـه         

عقيده اهل سنت)، نكاح شـغار،نكاح تحليـل، نكـاح بـدون ولـى و بـدون شـاهد، نكـاح بـا          

زن در صورتى كه خواهر ديگرش در عده طلاق بائن باشد، نكاح با پنچمـين همسـر   خواهر

در صورتى كه همسر چهارم در عده طلاق بائن باشـد و نكـاح بـا مجوسـى را موجـب حـد       

گويـد: اخـتلاف در اباحـه     نبـوى الحـدود تـدرا بالشـبهات مـى      داند. سپس با تمسك بـه  نمى

  الحدود تدرا بالشبهات.   همبسترى در موارد مزبور موجب شبهه است و
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بهاء الدين عبدالرحمن بن ابراهيم مقدسى جنبلى نيز از ديگر فقيهان عامـه اسـت كـه مسـاله     

او بـراى عـدم ثبـوت حـد زنـا بـر        جهل به تحريم زنا را مطرح كرده است. با اين تفاوت كـه 

ى زانى جاهل به تحريم به قاعده رفع قلم تمسك كرده است ومى گويد: لايجـب الحـد عل ـ  

مكلف جاهل بالتحريم... لما روى عن على رضى االله عنه عن النبى(ص) رفع القلم عن ثلاثة 

  )  13عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبى حتى يحتلم و عن المجنون حتى يعقل.(

با توجه به اينكه رفع قلم از صبى و مجنون به واسطه عـدم علـم اسـت، در مـورد جاهـل بـه       

  واهد بود.  خ حكم نيز قلم تكليف مرتفع

اى امتنـانى اسـت و در اينجـا گرچـه      درجواب مقدسى بايد گفـت: قاعـده رفـع قلـم قاعـده     

پذيرش عذر جهل به قانون از شخص زانى، امتنان در حق اوسـت امـا از آنجـا كـه موجـب      

تعطيلى اجراى حدودو نقض احكام جزايى و به دنبـال آن هـرج و مـرج اجتمـاعى خواهـد      

  واهد بود لذا جاى تمسك به اين قاعده نيست. شد، امتنانى در حق امت نخ

ماوردى شافعى نيز بر همين راى است با اين تفاوت كه او بر كسانى كه عذر جهل به قانون 

مجنـون افـاق بعـد بلوغـه     «از آنها پذيرفته است، گروه سومى را با اين عبارت افزوده اسـت:  

به اسلام و صحرانشين، گروه سوم  افزون بر دو گروه پيش قريب العهد«)يعنى 14»( فزنالوقته

كسانى هستند كه مجنون بوده بعـد از بلـوغ بهبـودى يابنـد و پـس از بهبـودى مرتكـب زنـا         

  » شوند.
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در بين فقهاى عامه، ابو حنيفه داراى رايى اسـتثنايى اسـت. او بـا تمسـك بـه نبـوى مشـهور        

گيـرد كـه در    ن نتيجـه مـى  و با استنتاج از مبانى قياسى خود، چنـي »  ادروا الحدود با لشبهات«

شـود. او معتقـد اسـت عمـل      نكاح با محارم حتى علم به تحريم هم موجب ثبوت حـد نمـى  

حقوقى متشكل از حكم و صورت است، هرگاه حكم ثابت نباشد صورت عمل باقى اسـت  

و وجود صورت، درايجاد شبهه براى نفى حد كافى است.در نكاح بـا محـارم گرچـه عمـل     

در نتيجه نكاح باطل است ولى صورت حكـم ثابـت اسـت. از ايـن رو      حقوقى ثابت نبوده و

  شود.  حد ساقط مى

اشتباه ابو حنيفه اين است كه مساله مورد بحث را به مساله نكاح در عده قياس كرده اسـت.  

برد بدون علم بـه واقـع،    اگر كسى زنى راكه در عده بائن يا رجعى يا وفات همسر به سر مى

لوم شود كه زن در عده بوده است، حكم زنا بـه خـاطر عـدم علـم بـه      مع نكاح كند وآن گاه

گردد.در اينجا گرچه حكم نكاح ثابـت نيسـت امـا صـورت عمـل حقـوقى        واقع، ثابت نمى

براى ايجاد شبهه كافى است و موجب نفى حد است. ا بن قدامه در اين موردمى گويد: قال 

لشـبهه منـه فلـم يوجـب الحـد ...و بيـان       ابوحنيفه و الثورى : لاحد عليه لا نه وطى تمكنـت ا 

الشبهه انه قد وجدت صوره المبـيح و هـو عقـد النكـاح الـذى هـو سـبب للاباحـه، فـاذا لـم           

  ) 15حكمه و هوالاباحه، بقيت صورته شبهه دارئه للحد.( ثبت

گويند: در نكاح با محارم حد جارى نيست چون همبسـترى بـا وجـود     ابو حنيفه و ثورى مى

صورت مبيح، يعنى عقـد نكـاح كـه     ته است. ...و شبهه به اين معنى است كهشبهه انجام گرف
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سبب اباحه است وجود دارد، پس گرچه حكم اباحه ثابت نيست اما صورت آن باقى اسـت  

  كه همين موجب ايجاد شبهه مانع از حد است.  

انـت  اذا ك انمـا تكـون الشـبهه    اين سخن نادرست است زيرا به قول ابن قدامه: صـوره المبـيح  

  )  16صحيحة.(

شود كه عمل حقوقى فـى نفسـه صـحيح باشـد      يعنى در صورتى شبهه مانعه از حد ايجاد مى

خارجى مثل عدم علم به موضوع باطل باشد. به عبارت ديگر بـا صـر    اگر چه به واسطه علت

ف نظر از عدم علم به موضوع،بايد نفس عمل حقوقى متصف به صحت باشـد، مثـل نكـاح    

برد به خـلاف مـوردى كـه عمـل حقـوقى ذاتـا و فـى نفسـه باطـل           ه سر مىدر عده ب زنى كه

اى نيز بـه همـين دليـل قائـل بـه نفـى حـد         است.ابو حنيفه در موردهمبسترى با كنيزان اجاره

گويد: و منها ما يراه ابو حنيفـه مـن درء    است. ابن رشد اندلسى درمورداين راى ابوحنيفه مى

على خلاف ذلك و قوله فى ذلك ضعيف و مرغوب الحد عن واطى المستاجره و الجمهور 

  ) 17عنه و كانه راى ان هذه المنفعه كسائر المنافع التى استاجرها عليها قد خلت الشبهه.(

اى نيز قائل به نفى حد است در حالى كه جمهور  ابوحنيفه درموردهمبسترى با كنيزان اجاره

يف و غير قابل اعتنا است. گويا ابو فقها بر خلاف اين نظر هستند و قول او در اين مورد ضع

گيـرد قيـاس كـرده و     قرار مى در آنها مورد عقد اجاره مواردى كه منافع حنيفه اين مورد را به
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سـبب   كـه  كـافى اسـت.[يعنى گرچـه حكـم عقـد اجـاره       گفته اسـت همـين در ايجـاد شـبهه    

  موجود است]   است وجود ندارد ولى صورت عقد اجاره اباحه

هاى فقهاى اماميهحضـرت امـام خمينى(قـده) در شـرايط ثبـوت حـد زنـا         . بررسى نظرگاه3

فرمايد: و العلم بالتحريم حال وقـوع الفعـل منـه اجتهـادا او تقليـدا فلاحـد علـى الجاهـل          مى

  )  18بالتحريم.(

يعنى از جمله شرايط ثبوت حد زنا علم به تحريم زنا در حال انجام عمل است اعم از اينكـه  

تقليدى ، بنابر اين بر جاهل بـه تحـريم حـدى نيست.ايشـان در مسـاله       علم اجتهادى باشد يا

مى فرمايند: لـو تـزوج امـراة محرمـة عليـه كـالام و المرضـعه وذات البعـل و زوجـه الاب          5

وزوجه الابن، فوطا مع الجهل بالتحريم فلاحد عليه ،اگر كسى از روى جهـل بـه حرمـت بـا     

پدر يـا زن فرزنـد،    رضاعى، زن شوهردار، زنزنى كه ازدواج با او حرام است همچون مادر 

  ازدواج كند و با او همبستر شود بر او حدى نيست. 

ومى فرمايد: وكيف كان فـلا خـلاف    صاحب جواهر دراين مساله ادعاى عدم خلاف كرده

العلم بالتحريم عليه حين الفعل و على كـل حـال    يشترط فى تعلق الحد بالزانى و الزانيه فى انه

الجهـل   الولـد و الاب فوطـا مـع    كالام و المرضعة و المحصنة و زوجة لمراة محرمهفلو تزوج ا

  )  19بالتحريم فلاحد للشبهه الدارئة الملحقة بالنكاح الصحيح.(
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دراين مساله اختلافى نيست كه تعلق حد به زانى و زانيه مشروط به آن است كـه بـه هنگـام    

مادر يا مادررضاعى يا زن شـوهر دار يـا    اين عمل آگاه به حرمت باشند و در هر حال اگر با

تحـريم، بـراو حـدى     همسر فرزند يا همسر پدر، ازدواج كند و با او همبستر شود با جهـل بـه  

  كند.  دليل وجود شبهه كه مانع حد است واين نكاح را به نكاح صحيح ملحق مى نيست به

با  -ارد: الف چند نكته درعبارت حضرت امام و صاحب جواهر(قدس سرهما) جاى تامل د

توجه به اينكه حرمت نكاح بـا محـارم مخصوصـا محـارم نسـبى مثـل مـادر وخـواهر و... از         

توان مسـموع بـودن    ضرويات دين بوده و شدت قبح آن بر كسى پوشيده نيست، چگونه مى

  ادعاى جهل به حكم در ازدواج با آنها راپذيرفت؟  

ا زنـاى بـا محـارم مسـموع باشـد در      از سوى ديگر اگر قرار باشد ادعاى جهل در ازدواج ي ـ

خواهد بود. در اين صورت معضـل تعطيلـى احكـام     طريق اولى مسموع زناى با غير محارم به

  جزايى و اختلال در نظم عمومى و پيامدهاى ديگر آن چگونه قابل توجيه است؟  

صاحب جواهر چنانكه از ايشان نقـل كـرديم، مـدعى اجمـاع و عـدم خـلاف در ايـن         -ب 

دهـد كـه    اى از فقها نشان مى آراء پاره ده است، اين ادعا جاى تامل دارد. مراجعه بهمساله ش

نمى دانند، وجود چند راى مخالف، اجماعى را كه صـاحب جـواهر    ادعاى جهل را مسموع

صحت ادعاى صاحب جواهر روشـن شـود،    سازد. براى اينكه ميزان ادعا نموده مخدوش مى

كنـيم: ديـدگاه شـيخ مفيـد:در      ترتيـب تـاريخى يـاد مـى     نظرات فقهاى پيشين را با مراعـات 
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ديدگاه ابوحنيفه، گفتيم كه او نكاح با محارم را به طور  بررسى اقوال فقهاى عامه با اشاره به

داند، مستند او قيـاس بـود    علم به حرمت باشد يا نباشد، مسقط حد زنا مى مطلق اعم از اينكه

  كه مورد بررسى قرار گرفت. 

هـاى   فقه اماميه، تحليـل و تقبـيح راى ابوحنيفـه در ايـن مسـاله از دلمشـغولى       در طول تاريخ

فقيهان بوده است. اولين كسى كه متعرض اين مساله شده شيخ مفيد است. ايشان در كتـاب  

فرمايد: و من عقد على واحده ممـن سـميناه و هـو يعـرف رحمـه منهـا ثـم وطئهـا          مقنعه مى

هن بغير عقد... بل وطئهن بالعقد باطـل اعظـم فـى    ضربت عنقه و كان حكمه حكم الواطى ل

محتقب لعظيم الوزر مستخف بالدين متلاعب باحكـام رب   المĤثم لانه بالعقد مخالف للشرع

بـين عظـائم الموبقـات و اوزار     ء اعظـم مـا يكـون مـن الفجـور فهـو جـامع        العالمين و بـالوط 

  المثقلات و قبائح المهلكات. 

ل مادر،دختر،خواهر،عمه، خالـه،دختربرادر،دختر خـواهر،   هركس با يكى از محارم خود مث

درحالى كه به خويشاوندى او با خود آگاه اسـت،عقد نكـاح ببنـدد وسـپس بـا او نزديكـى       

كند، گردنش زده خواهد شد وحكم او مانند حكم كسى است كـه بـدون عقـد بـا محـارم      

اسـت كـه گنـاه     خود نزديكى كـرده باشـد...بلكه نزديكـى بـا محـارم براسـاس عقـد،باطلى       

ــده     ــاه را نادي ــن عقــد، باشــريعت مخالفــت كرده،ســنگينى گن ــا اي ــرا اوب ــرى دارد،زي بزرگت

گرفته،دين را سبك شمرده واحكام پروردگار را به بازى گرفتـه اسـت وبـا همبسـتر شـدن،      
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مرتكب بزرگترين فجورها شده است. اين چنين كسى تمام گناهان سنگين ومهلك رابا هم 

  جمع كرده است.  

ومى فرمايد: ...و هذا  س ابو حنيفه را به خاطر اختيار اين راى مورد حمله شديد قرار دادهسپ

بضد ماذهب اليه شيطان الناصبه و المكنى با بي حنيفه و زعم انه من عقد على امه او اخته او 

ابنته و هو يعرفهن و لايجهل الرحم بينه و بينهن ثم وطئهن سقط عنـه الحـد لموضـع الشـبهه     

العقد فجعل تعاظم الذنب مسـقطا للعقـاب و الاسـتخفاف بالشـرع شـبهه تبطـل حـدود        زعم ب

  ) 20الجنايات و هذا هدم للاسلام.(

اين درست ضد آن چيزى است كه ابوحنيفه بدان معتقد است. او به غلط پنداشته است كـه  

اسـد و  شن اگر كسى مادر يا خواهر يا دختر خود را به عقد در آورد در حالى كه آنها را مـى 

از قرابت رحمى خود با آنهـا مطلـع اسـت و سـپس بـا آنهـا همبسـتر شـود حـد از او سـاقط           

شـود.چرا كـه بـه واسـطه وجـود صـورت عقـد،اين مـورد از مـوارد شـبهه خواهـد بـود.              مى

اى دانسـته   اومضاعف شدن گناه را مسقط عـذاب پنداشـته وسـبك شـمردن شـرع را شـبهه      

  سلام است.  كند.اين سخن،هدم ا حد را ساقط مى كه

ايشان همچنين در جاى ديگر آورده است: و من عقد علـى المـراه و هـى فـى عـده زوجهـا       

العلم بذلك ثم وطئها حد حـدالزانى و تحـد المـراه ايضـا و لايلتفـت الـى انكارهـا العلـم          مع

  ) 21بتحريم ذلك ان انكرته.(



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

كه عـالم بـه مسـاله    برد عقد نكاح منعقد كند در حالى  اگر كسى با زنى كه در عده بسر مى

خورد و اگر  شود و زن نيز حد مى است و سپس با او همبستر شود، حد زانى بر او جارى مى

  زنى ادعا كند كه از حرمت آن اطلاعى نداشته، به ادعاى او اعتنا نمى شود. 

ديدگاه شيخ طوسى(قده):شيخ طوسى در كتاب خلاف، بدون تعرض به مساله علم يا عـدم  

ررسى مساله از ديد فقهاء اماميه و ابوحنيفه پرداخته است وى در اين زمينـه  علم به حكم به ب

فرمايد: اذا اشـترى ذات محـرم كـالام و البنـت و الاخـت و العمـه و الخالـه مـن النسـب           مى

الحـد و الثـانى لاحـد عليـه و بـه قـال ابـو حنيفـة، و دليلنـا           اوالرضاع فيه قولان: اصحهما عليه

  ) 22. (الفرقه و اخبار هم اجماع

ام او بنـت او   العقد فهو ان يعقد الرجـل علـى ذى محـرم مـن     فرمايد: واما شبه و در النهايه مى

اخت او عمه او خاله او بنت اخت و هو لايعرفها و لايتحققها او... فانه يدرا عنها الحـد و لـم   

مـه و  يحكم له بالزنا، فان عقد على واحده مما ذكرناه عالمـا او متعمـدا ثـم وطئهـا كـان حك     

  )  23حكم الزنا سواء و يجب عليه ما يجب به على حد واحد.(

شبه عقد آن است كه مرد يكى از محارم خود را مثل مادر يا دختر يا خواهر يا عمه يا خالـه  

يا دختر خواهر را بى آنكه بشناسد به عقد خـود در آورد، در ايـن صـورت محكـوم بـه زنـا       

از روى علـم و عمـد اقـدام بـه عقـد نمايـد و بـا او        شود ولى اگر  نبوده و حد از او ساقط مى

  شود.  همبستر شود حكم او با حكم زانى يكى است و براو همچون زانى حد واجب مى
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شيخ طوسى طبق سـبك فقهـى خـود، در برابـر فـروع مطروحـه از جانـب فقهـاى عامـه بـه           

ن ابوحنيفه، پردازد لذا گرچه اطلاق سخ براساس مبانى و اصول خود مى استخراج فرع مشابه

گيـرد ايشـان بـه ظرافـت، علـم بـه        موارد علم و عدم علم به حكـم و موضـوع را در بـر مـى    

كندو با تقييد عبارت و انحصار آن به موارد عدم علـم   حكم مى موضوع را جايگزين علم به

  به موضوع، مساله را به صورت يك فرض معقول فقهى در آورده است.  

رمايد: و من عقد على امراه فى عدتها و دخـل بهـا عالمـا    ف ايشان همچنين در جاى ديگر مى

بذلك وجب عليه الحد فان كان عدتها عده الطلاق الـذى يملـك فيـه رجعتهـا كـان عليهـا       

الرجم و ان كانت التطليقه بائنه او كانت عده الوفاه عنها زوجها كان عليها مائه جلده لاغيـر،  

شرع الاسلام لم يصدقا فيه واقيم عليهما الحـد.  فان ادعيا انهما لم يعلما ان ذلك لايجوز فى 

)24 (  

اگركسى زنى را كه در عده است به نكاح در آورد و با او همبستر شود در حالى كـه عـالم   

گردد. پس اگر عده، عده طلاق رجعى باشد، حـد   اين موضوع است، حد بر او واجب مى به

يانه است و اگر مـرد و زن مـتهم   او رجم است و اگر بائن يا عده وفات باشد،حد او صد تاز

شوند و حـد بـر آنهـا     دانستند اين عمل در اسلام جايز نيست، تصديق نمى ادعا كنند كه نمى

  گردد.  جارى مى
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ديدگاه فقهاى پس از شيخ طوسى: برخى از فقهاى پس از شيخ طوسى كه متعهد به پيـروى  

قاضى ابن بـراج در مهـذب عينـا     اند. از آراى وى هستند،نظريه اورا دراين مساله دنبال كرده

)همچنين ابن حمزه در وسيله ضـمن تعـريض بـه ديـدگاه     25نظر شيح را نقل كرده است . (

ابوحنيفه اگرچه به اطلاق گفتار اونسبت به علم به حكم توجه داشته است، امـا از آنجـا كـه    

صـراحت  داده،به پيروى از او، مسـاله علـم بـه حكـم را بـه       به آرا ى شيخ طوسى اهميت مى

كند بلكه آن را در كنار علم به موضوع آورده است. و در اين باره مـى فرمايـد.    مطرح نمى

و شبهه العقد هى العقد على المراة هى محرم عليه بالنسب و الرضاع او على امـراة ذات زوج  

  ) 26فقد العلم بالحال و ان لم يعلم التحريم.( مع

به خاطر نسب و رضاع يا داشتن شـوهر بـر او    هشبه عقد، عبارت است از عقد نكاح با زنى ك

  حرام است بدون اينكه به واقع امر يا به حكم تحريم آن علم داشته باشد. 

ابن ادريس در اين مورد مـى گويـد: و اذا ملـك رجـل ذات محـرم مـن النسـب او الرضـاع         

  )  27(فوطئها مع العلم بتحريم الوطى عليه لزم القتل على كل حال عندنا بعد حد الزنا.

عبارت ايشان در سر ائر صريح در اكتفا به علم نوعى در ثبوب حد زنا است، ايشان در ايـن  

گويد: و ان ادعيا انهما لايعلمان ان ذلك لايجـوز فـى شـرع الاسـلام و كانـا قريبـى        باره مى

يدرا الحد عنهما لقوله عليه السلام: ادرء الحـدود بالشـبهات و هـذه شـبهة      العهد بالاسلام فانه
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بــين  ذايــع بغيــر خــلاف فــان كــان بخــلاف ذلــك لــم يصــدقا فيــه و اقــيم الحــد لانــه شــايع  

  ) 28المسلمين.(

دانستند زنا در اسلام جائز نيست و قريب العهد به اسلام باشند بـدليل   اگر ادعا كنند كه نمى

ا شود زيرا اين از موارد شـبهه اسـت.ام   حد از آنها ساقط مى»  ادروا الحدود بالشبهات«قاعده 

گـردد زيـرا حرمـت زنـا بـين       شوند و حد بر آنهـا جـارى مـى    اگر جز اين باشد تصديق نمى

  مسلمانان شايع است.  

ابن ادريس به روايات مخصصه توجه داشته با تصريح به كفايت علم نوعى موارد تخصيص 

خاص وديـد حكـومتى منضـبط و گسـترده در      درايت به كند.علامه حلى با توجه را استثنا مى

مختلف الشيعه اين مساله را به نقد گذاشته و در داورى بين شيخ طوسى و شيخ مفيـد  كتاب 

از يك طرف و ابن ادريس از طرف ديگـر قـول ابـن ادريـس را كـه برواقـع و ضـرورتهاى        

كنـد.   گزيند و كـلام شـيخ مفيـد و شـيخ طوسـى را تاويـل مـى        عملى منطبق تر است، بر مى

اشاره به كلام شيخ مفيد و ابن ادريـس در تاييـد قـول    ايشان بعد از بيان كلام شيخ طوسى و 

گويد: و هو جيد و كان مراد الشيخين و رحمها االله ذالك فلا منازعه هنا فـى   ابن ادريس مى

) يعنى:اين سخن خوبى است ومراد شيخ طوسى وشيخ مفيد نيز همين معنا بوده 29الحقيقه.(

  ول وجود ندارد.  اى ميان اين دو ق است،از اين رو در حقيقت منازعه
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در »  مختصـر النـافع  «فرمايد: يشترط فى تعلق الحد، العلم بالتحريم. و در  محقق در شرايع مى

)قطعـا  30فرمايـد: يشـترط فـى ثبـوت الحـد البلـوغ و العقـل و العلـم بـالتحريم.(          اين باره مى

ه توان ادعا كرد كه منظور محقق از شرط علم در ثبوت حد زنا علـم نـوعى اسـت. بلك ـ    نمى

آيد كه بـين علـم    ايشان درصد بيان شرايط عام تكليف است و از عبارت ايشان به دست مى

  اند.  شخصى و نوعى، تفاوت نگذاشته

بخشـد و آن را از انحصـار نكـاح بـا محـارم       شهيد در مسالك به مساله، جنبه عموميـت مـى  

در هـر  دهد كه ادعاى جهـل نسـبت بـه حكـم زنـا       خارج ساخته و قاعده فقهى به دست مى

مورد مسقط حد است. ايشان در اين باره چنين آورده است: ضـابط الشـبهه المسـقطه للحـد     

) 131توهم الفاعـل او المفعـول ان ذلـك الفعـل سـائغ لـه لعمـوم ادرء الحـدود بالشـبهات.(         

اى كه مسقط حد است، اين است كه فاعل يا مفعـول تـوهم كنـد كـه كـار او       ء شبهه ضابطه

  است.  »  ادرء الحدود بالشبهات«له عموم قاعده جايزاست دليل اين مسا

آيـد كـه از ميـان فقهـاى پيشـين كسـى        ازبررسى آراى فقهاى شيعه اين نتيجه به دسـت مـى  

دراين مساله،بحث علم شخصى را مطرح نكرده است فقط محقق در شـرايع ومختصـرالنافع   

ب جواهر به تبـع  درثبوت حد زنا قائل به لزوم علم شخصى است.ازميان فقهاى متاخر، صاح

داند وادعا كرده كـه راى مخـالفى    محقق،علم شخصى به تحريم رادرثبوت حدزنا شرط مى

  دراين مساله وجود ندارد.  
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با توجه به اقوال فقهاى بزرگى همچون شيخ مفيـد و شـيخ طوسـى وابـن ادريـس مبنـى بـر        

ــدم      ــدارد.اگر منظــور ايشــان ازع ــوجيهى ن ــاى صــاحب جــواهر ت ــم نوعى،ادع ــت عل كفاي

خلاف،عدم طرح مساله از سوى فقها است اين امر اعم از اجماع بوده و دليلـى بـر حجيـت    

آن در دست نيست. به علاوه بر فرض وجوداجماع در مساله، با وجود روايات متعدد كه بر 

كفايت علم نوعى و عدم لزوم علم شخصـى در ثبـوت حـد زنـا دلالـت دارنـد حجيـت آن        

  اعتبار كاشفيت آن از قول معصوم است. مخدوش است،چراكه حجيت اجماع به 

  نتيجه  

آيد كه شرط علم شخصى براى اثبات حد زنا،مسـتند   ازآنچه گذشت اين نكته به دست مى

آيد اين اسـت كـه    استوارى درفقه ما نداردوآنچه ازروايات واز تتبع آراى فقها به دست مى

ين رو، باتوجـه بـه اينكـه    وجود علم نوعى به تحريم زنا براى اثبات حد زنـا كـافى اسـت.ازا   

اشتراط علم شخص در اثبات حد زنا و پذيرش عذر جهـل بـه حكـم، ممكـن اسـت دسـت       

قــانون  166و 64نمايـد در مـواد   آويـز تبهكـاران بـراى فـرار از مجـازات شـود، مناسـب مـى        

  تجديد نظر شود.  -داند  كه علم شخص را در اثبات حد زنا شرط مى -مجازات اسلامى 

  .143 قوق، ص. مقدمه علم ح1

است بلوغ در احكام تكليفـى   . چنانچه شرط بلوغ در احكام تكليفى و وضعى نيز متفاوت2

آن بوده و در افراد متفاوت است و امـا دراحكـام وضـعى     شخصى است و نه سالگى ابتداى
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رسـد سـن    دانست و بنظر مى نمى توان نه سال را سن بلوغ شرعى -بلوغ نوعى است  مراد –

سـن بلـوغ شـرعى     -شـوند   نوعا دخترها دراين سن بـالغ مـى   كه –رده سالگى سيزده يا چها
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